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:چكيده

بخشد و موسـيقي شـعر   گرداند، ساختار منظمي به آن ميتر ميتكرار غالباً سخن را آراسته 
چنين  هم .خورددر نمايشنامه، تكرار در ساختار گفت و شنودها به چشم مي          . آوردرا به وجود مي   

پردازي، براي آهنگ سخن از     هاي منثور، در روزنامه نويسي يا داستان       در نوشته  .هاه كلام يدر تك 
.شودتكرار استفاده مي

هـاي ديـرين، حيـات      ها و اسطوره  افسانه. است» بينا متني «بازنويسي متن نيز نوعي تكرار      
ر بار اثري تـازه و بـديع خلـق     شود، اما ه  از ساختار شعري گذشتگان اقتباس مي     . يابنددوباره مي 

.شودمي

.تكرار، شعر، نمايشنامه، بازنويسي، اسطوره: هاي كليديواژه

:مقدمه

اي از يـك تفكـر جلـوه خاصـي          اي را برجسته ساختن يا به جنبـه       تكرار، انديشه مقصود از   

.تر، سودائي را بيان داشتن استبخشيدن و با قدرتي فزون

�� ���� ��	
� �
/��/�� ��
�� ���
�  ��/��/��
�� ������ �
����� ��	
  !
��
"# ��$���� 	
����� 


	 دا����ة ���
اد��
ت

 ��
و ���م ا��
�
�� �
دا���


ل �، ز"�!
ن ٤٦
١٣٨٢

١٨٩ة "���+ *
ر

Archive of SID

www.SID.ir



��

- دا����� اد��
ت و ���م ا����� 134

آفرينـد  آنچـه زيبـائي مـي     افزايد،   خود بر زيبايي سخن نمي     گمان هر تكراري به خودي    بي

اما وقتي تكرار كلام، وزن و آهنگي به وجود آورد، باعث تحريـر             . سبك گفتار است، نه تكرار پيام     

ي ينمونه بارز تكـرار در شـعرها      . گيردصدا گردد يا لحن را تغيير دهد، جايگاه آرايه را به خود مي            

مناسـبي  ها بـه شـكل   ها و قافيه  ها و همخوان   و در آن، واكه    شود مي  ديده كه قالبي سنتي دارند،   

بـه شـعر    » ز«و  » خ«بينيم كه چگونـه تكـرار اصـوات         در مثالي از منوچهري مي    . شوندتكرار مي 

: بخشدزيبائي مي

باد خنك از جانب خوارزم وزان استم خزان است نگاخيزيد و خز آريد كه ه
)62، ص 1376ابراهيمي، (

 و بر تفاوت ميان تكرار، بازنويسي در اين مقاله به اشكال ديگر صنعت تكرار نيز اشاره شده

.گرددو بينامتنيت، يا حضور متني در متن ديگر، تأكيد مي

بحث و بررسي 

بارزترين نمونه تكرار

: دانيم كه در سخنوري، تكرار بر چند گونه استمي

ه عنــوان مثــال بلــز ــــب.  يــك كلمــه اســترارــــوع آن، شــامل تكــــــتــرين ن ســاده-

: كنـد  بدون استفاده از حرف ربط، يك كلمه را چندين بار تكرار ميBlaise Cendrarsساندرار

، بر تكـرار حـرف    غم، در حالي كه موسه در شعري به نام          »هاكوچه. هاها، كوچه ها، كوچه كوچه«

:نمايداصرار مي» و«ربط 

»ام راو دوسـتـانم و شـادمـانـيام رانيام قدرتم و زندگااز دست داده«
:كندرا تكرار مي» و«يغماي جندقي نيز در شعري ديگر 

ام مجمر و عشق آتش و دل چون عود استسينه«
»كشم از دل، دود استاين نفس نيست كه بر مي
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)381همان، ص (

: ورزدتأكيد مي» شعر« و سلمان ساوجي بر واژه 

 ديگران هم شعر ليكشعر من شعر است شعر«
»ذوق نـيـشـكر كجــا يابـد مـذاق از بـوريـا

).anaphoreرجوع يا (كند  گاهي شاعر كلماتي را در ابتداي هر مصراع تكرار مي-

بـه صحـرا بنگـرم، صحـرا تـه ويـنـم«
ـه ويــنـمــا تــــبـه دريــا بـنـگـرم، دري

بـه هـر جا بنگـرم، كـوه و در و دشــت
»ـه ويــنــمـا تـــامـت رعـنــــشـان از قن

)123همان، ص  (بابا طاهر عريان

ژرژ مارشـه، سياسـتمدار فرانسـوي، در روزنامـه     . باشـيم اين پديده را در نثر نيز شاهد مـي  

ديگـر هنگـام طنزگـوئي و       : گـوئيم مـا بـه فرانسـوا ميتـران مـي         «:  نوشـت  1978لوموند فوريـه    

» .هنگـام تفـاهم اسـت   . هنگـام تصـميم گيـري اسـت    . احثه است  هنگام مب  ،پردازي نيست جمله

).6، ص1995، صناعات ادبي(

شود و به آن ردالعجز     اي در ابتداي جمله بعد آورده مي      وار آخرين كلمه جمله    گاه سلسله  -

از زبـان دن   ) 1924( كفش اطلسي    پل كلودل در نمايشنامه     . گويند) anadiplose(الي الصدر 

فنا باعث خلأ، خلأ باعـث گـودي، گـودي باعـث نفََـس،      «: نويسد ميDon Rodrigueردريگ 

).روز چهارم، صحنه دوم(» شودنفََس باعث دم، دم باعث تورم مي
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:گويدغضايري مي. استآن و بر عكس آن، بازگشت كلمه آغاز جمله در پايان 

»همـي اژدهـا كرد بايد عصـاعصا بر گرفتن نه معجز بود«

:مانند) épanalepse(آيد اي هم در اول و هم در آخر جمله مي گاه كلمه-

.»انسان گرگي است براي دريدن انسان«
شود، قافيه مشاهده مي  و   نوع ديگر تكرار، تكرار اصوات است كه به شكل پژواك در شعر              -

م هـا يـا التـزا     ، هم در تكرار همخوان    )assonance(ها يا التزام حروف مصوت      هم در تكرار واكه   

» ل«در بيت زير تكـرار      . گرددو باعث هم آوائي دروني شعر مي      ،  )allitération(حروف صامت   

: آوردرويائي عاشقانه را به خاطر مي

…ز جام گل دگر بلبل چنان مست مي لعل است 

)592، ص 1373، حافظ(

:اي دوستانه راشب نشيني» ش«و تكرار 

شب است و شاهد و شمع و شراب و شيريني«
»ان بينيــت دمي روي دوستــمت اسغني

سعدي 

هـر كـه بـامش      «: شودسازي استفاده مي  ها معمولاً از هم صدائي و قرينه       در ضرب المثل   -

،»بيش، برفش بيشتر

،»شاهنامه آخرش خوش است«
»يـلپ در خـورد  رايا بنا كن خانهـيـلـبـانــان دوستي  پيـا مـكــن بـا «

)217همان، ص (
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فاطمـه   «:ماننـد ) tautologie( تكرار بر اصل همساني يا اطناب استوار اسـت      هي نيز گا-

مـن درد بـودم همـه درد    «، )فروغ فرخـزاد  (» زندگي تكرار تكرار است   «) شريعتي(» فاطمه است 

).د شاملوماح(» بودم

اميد ز هر كس كه بريديم، بريديـممـما چون ز دري پاي كشيديم، كشيدي
از گوشه بامي كه پريديـم، پريديماست نشينددل نيست كبوتر كه چو برخ

وحشي بافقي 

گـوئي و حشـو     زينت بخش سبك نيست و برخي انواع آن مانند گزافـه          هميشه  البته تكرار   

.نمايندچندان پسنديده نمي

زيرا كه لحن بيان متفاوت است و از نظـر          » تكرار صرف اصلاً وجود ندارد    «به گفته سوسور    

)150درس زبانشناسي عمومي، ص  (.مل موجود نيستمعنائي نيز يكساني كا

ژنت معتقد است كه حتي سه اصطلاح مشابه، از نظـر سـبك نگـارش و جايگـاه تكـرار بـا                  

آيد، اصطلاح بعدي در مرحله دوم و سـومي در          يكديگر تفاوت دارند زيرا اصطلاح اول در اول مي        

).101-107، صص 1999تصاوير، (گيرد مقام آخر قرار مي

آينـد  شود عوامل تكراري متن براي ما يكسـان بـه نظـر مـي    ن بار كه متني خوانده مي     اولي

 اثـر   »هـاي اسـكاپن   كلـك «مـثلاً در    . يابيم كه چنين نيسـت    هاي بعدي در مي   ليكن در خواندن  

تنهـا تكـرار صـرف نيسـت و بـار           » در اين كشتي چه غلطي رفته بود بكند؟       «مولير، تكرار جمله    

كند؟  ولي مگر تكرار به غير از زبان، عامل ديگري را نيز تكرار مي.معنائي گوناگوني دارد

هـاي مـا را نفهميـده باشـند، آن را      معمولاً به هنگام سخن گفتن وقتي بيم داريم كه گفته         

اما تكرار هـر موضـوعي بـه شـيوه          . گوئيمكنيم و يا همان مطلب را به صورتي ديگر مي         تكرار مي 

هاي اصلي آن، حذف مترادف گزيني است، نپـذيرفتني         ي از پايه  ديگر در زبانشناسي نوين كه يك     

اي، بـا تكـرار      تمايزي ميان تكرار عوامل صوري يا سـاخت واژه         Frédéricمادلن فردريك   . است

).234، ص 1985تكرار،(معني و مدلول قائل شده است 
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اد نوعي تشـابه  توان تكرار دقيق و مو به مو را از تكرار معنائي كه باعث ايج   بدين ترتيب مي  

به گفته ژنت، گاه نويسنده اتفاقي را كه بارها اتفاق افتاده است تنهـا يـك              . گردد، جدا ساخت  مي

). 147، ص   1972،  تصـاوير (دهـد   اي از اتفاق مكرر را ارائـه مـي        كند و خلاصه  ار حكايت مي  ـــب

هـاي  به در پـرده   اثر مولير در سه صحنه مختلف و تقريبـاً مشـا           »ژرژ داندن «ليكن در نمايشنامه    

شود و سـه بـار دانـدن را بـه جـاي             اول و دوم و سوم، از جفاكاري همسر داندن سخن گفته مي           

.گيرندشخص ديگري اشتباه مي

 تكرار در ساختار گفت و شنودها       ،»رنجش عاشقانه «هاي مولير،   در يكي ديگر از نمايشنامه    

:پذيردبه شيوه موازي انجام مي

شناسي، آن محضر دار چاق و زيرك؟مي را Orminارمن : ماسكاري

شناسي، آن جلاد شهر؟ را ميGrimpanگرمپان : آلبر

و سيمون خياط را چطور كه سابقاً سرش خيلي شلوغ بود؟: ماسكاري

و چوبه دار را چطور كه وسط بازار بود؟: آلبر

.خواهيد ديد كه با اين ازدواج موافقت خواهند كرد: ماسكاري

.ه به سرنوشت تو خاتمه خواهند دادخواهي ديد ك: آلبر

)90-91، صص 10پرده سوم، صحنه رنجش عاشقانه، (

از » و«در مثال فوق، علاوه بر تكرار ساختار جمله بندي، تكرار فعل شناختن و حرف ربـط              

.باشدنوع تكرار كلمه مي

 شايد بتـوان  هائي كه ارائه گرديد، از نوعي تكرار استفاده شده بود كه    كنون در تمام نمونه   ات

.بر آن نهاد» درون متني«نام تكرار 

»زيرا كه خوش آيـد سخـن نغز به تكراردر شعر ز تكرار سخن عيب نباشد «
)ناصر خسرو(
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»نوشتن، بازنوشتن است«

به گفتـة ژوليـا كريسـتوا       . است» بينامتني«پردازيم كه تكراري    حال به بازنويسي متن مي    

دهد كه از جذب كردن متني ديگـر و تغييـر           ها تشكيل مي  ولاي از نقل ق   هر متني را مجموعه   «

بازنويسـي مـتن نيـز انـواع     ). 145، ص 1969شناسـي،  نشانه(» آيدشكل دادن آن، به وجود مي     

هـاي باسـتان بـه    اسطورهگردد، گوناگوني دارد كه به شكل نقل قول، كنايه و يا تقليد پديدار مي       

.اند شعر و در داستان بازنويسي شدههاي گوناگوني در آثار نمايشي، درصورت

، خـود صـريحاً بـه       1929 به سال    38آمفي تريون   ژان ژيرودو به هنگام نوشتن نمايشنامه       

چهار هـزار بـار از اسـطوره دن    «گويند تاكنون مي.  نمونه ديگر اين اسطوره اذعان دارد  37وجود  

هـا، بازنويسـي (» فته شده اسـت   ژوان و چندين هزار بار از اسطوره اديپ در ادبيات غرب بهره گر            
ها همچون كهن الگوئي باعث شكوفائي خيـال پـردازي نويسـندگان            و اين اسطوره  )4، ص 2001

. اندشده

ه به مفاهيم بينامتني و فرامتني كه در نقد نو به آن توجه خاصي شده اسـت نظـر           ــچنانك

انـد و آن  نوشتار تلقي كـرده  خواهيم ديد كه بازنويسي متن را به عنوان اساس هر گونه  ،بيندازيم

توان آغـازگر  دراين معنا بازنويسي را مي. اندرا از دزدي ادبي و يا نبودن الهام شاعرانه جدا دانسته 

، 2001بينامتنيت،  (» الگوي ادبيات، ادبيات است   «زيرا كه   . ي تلقي كرد  ــرينش ادب ــهر گونه آف  

)54ص 

كنـد و    گزنفون يا افلاطـون را اختيـار مـي         وقتي عقايد «نيز بر اين عقيده است كه       مونتني  

شـوند، بلكـه عقايـد خـود        گويد، ديگر عقايد آنها نيست كه گفتـه مـي         آنها را به زبان خود بازمي     

.)26، جلد اول، ص هارساله(» گردداوست كه بيان مي

در يونـان نويسـندگاني   . كردنـد ها را ابتدا به طور شفاهي از دهان به دهان نقل مي           اسطوره

هـايي چـون ايفـي ژنـي يـا      سپس راسـين شخصـيت    . ون اريپيد از آنها در آثار خود ياد كردند        چ

هاي شفاهي راجـع بـه حيوانـات را، ازوپ    حكايت. هاي خود قرار دادآندروماك را موضوع تراژدي   

 زيبـاي شـعر آراسـت و در    ةآوري كرد، سعدي نيز حكاياتي نوشت و آنها را بـه جام ـ يوناني جمع 
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شايان ذكر اسـت كـه      .  خود را فراهم آورد     حكايات تن از هر دوي آنان بهره گرفت و       فرانسه لافون 

» بكر و نو بودن موضوعات، نقـش عمـده را در خلاقيـت ادبـي بـر عهـده نداشـت                 «در آن زمان،    

)55، ص 2001بينامتنيت، (

طلبد و اقتباس از يك گفتار، خاطرة ادبيـات قـديم           ادبيات به طور طبيعي، بازنويسي را مي      

از آنجا كه خوانندگان آثار، در هر زمـان متفـاوت     .كندرا براي خوانندگان ادبيات جديد، زنده مي      

هـاي مـبهم و   هـاي تـازه و بـديع، جلـوه        ، نويسنده با بازنويسي آنها به همراه ارائة نظريـه         هستند

پيچيدة نوشتة گذشتگان را آشكار سـاخته بـه فراخـور اوضـاع سياسـي اجتمـاعي زمانـة خـود،                     

.گردددارد و باعث تغيير ديدگاه خوانندگان نيز ميراتي در آنها اعمال ميتغيي

بـراي كودكـان   »جمعه يا برزخ اقيانوس آرام    «به عنوان مثال ميشل تورنيه كتابي با عنوان         

. كنـد را دوبـاره زنـده مـي      ، رمـان دانيـل دفـو،        »روبنسون كروزوئـه  ماجراي«نويسد و در آن     مي

، مـولير بـه نمايشـنامه در    Tirso de Molina دن ژوان را پس از تيرسو دو مولينـا  »اسطوره«

 آلماني، بايرون انگليسي، پوشكين روسـي و        Grabbeسازد و گراب    آورد، موزار از آن اپرا مي     مي

كنند و هر بار كـه ايـن بازنويسـي در قالـب             ديگران به طرق مختلف، آثاري در اين باره خلق مي         

، بـازنگري  توان در هر بـار كـارگرداني اثـر و شـيوه جديـد بـازيگري      گردد ميئه مي نمايشنامه ارا 

.اي در آن ديدتازه

در ادبيات ايران نيز صادق هدايت، محمد ابوترابيان و پـري زنگنـه، بـه بازنويسـي پـروين                    

ه هاي گوناگون ب  به شيوه شيخ صنعان   و يا   پردازند  دختر ساسان، زال و رودابه، يوسف و زليخا مي        

.آيددرمينمايش 

به عنوان مثال فرانسـويان     . نوع ديگر بازنويسي، در به كارگيري ساختار شعري نهفته است         

آشنا شدند و تا كنـون نيـز شـاعران در همـين قالـب               ) sonnet(در عصر رنسانس با شكل غزل       

لـيكن سـاختار  . دارنـد افكار و احساسات خود را پس از گذشت بيش از چهار صد سال، بيان مـي      

غزلهاي شكسپير پيوسته از سـه ربـاعي و         . اند مصراعي آن را مدام دستخوش تغيير قرار داده        14

هـاي غـزل، شـكل مـنظم دو          فرانسوي به قافيـه    Marotمارو  . شونديك بيت پاياني تشكيل مي    
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هـا بـر هـم      ليكن در طول زمان ترتيب رباعي     . رباعي، يك بيت مياني و يك رباعي پاياني بخشيد        

هـا بـه صـورت دوازده هجـائي،         ها به دست فراموشي سپرده شـده، مصـرع        تيب قافيه زده شد، تر  

اين نوع غزل به نامنظم معروف      . هاي ديگر تنظيم گرديدند   هشت هجائي، ده هجائي يا به صورت      

.گرديد و بودلر از اين نوع بسيار سروده است

 جزئـي از بازنويسـي    به لحنـي ديگـر نيـز    وبرگردان متني به زبان ديگر، به نوع ادبي ديگر 

ترجمه يك اثر نوعي خواندن تازه و بـديع         . گرددشود و موجب آفرينشي نو مي     متن محسوب مي  

گيـرد و   هـاي بيشـماري انجـام مـي       بهمين خاطر از يـك مـتن واحـد، ترجمـه          . طلبدمتن را مي  

فزايـد و   ااثر ديگري را به اثـر اوليـه مـي         » اين زيبا روي جفاكار    «ةترجم.مخاطبان متفاوتي دارد  

 هومر، باعث شد اين اثـر در دسـترس    اديسهترجمه  . سازدتعبير شخصي مترجم را نيز بر ملا مي       

 را بـه رشـته تحريـر        اوليسگروه بيشماري قرار گيرد، جيمز جويس ايرلندي را بر آن داشت كه             

. » گيـرد  در زمره بانيان رمان نـو قـرار       «اي بيافريند و به گفته ناتالي ساروت        درآورد، شاهكار تازه  

)6، ص 2001ها، بازنويسي(

گيرد كه به نوعي اقتبـاس شـباهت پيـدا          اي از متن اصلي فاصله مي     گاهي ترجمه به اندازه   

»الـدين ميـرزا كمـال  « اثر مولير چندين بار در تهران با عنوان »تارتوف«ةمثلاً نمايشنام . كندمي
ود را در لباس مرد خـدا درآورده بـود     خ  و به اجرا در آمد و شيادي را كه نقاب زهد بر چهره زده            

آينـد، بـه   هاي بزرگي نيز كه به شكل فيلم سينمائي درمـي اقتباس از داستان  . به نمايش در آورد   

. بخشدآنها حياتي دوباره مي

 اثـر  »خـانمي بـا كامليـا   « ماننـد داسـتان   ؛شودگاه يك نوع ادبي به نوع ديگري تبديل مي      

. نويسنده، به نمايشنامه مبدل شدالكساندر دوما كه به وسيلة خود 

اثـر رمـون    ) 1947 (»هاي سـبك  تمرين«به عنوان مثال    . يابدگاه نيز لحن اثري تغيير مي     

، داستان كوتاهي را به نودونه شيوه متفاوت اعم از نمايشـنامه يـا   Raymond Queneauكنو 

. داردن مي متصنعانه بيا وغزل و با لحني ديگر مانند لحن رسمي، روستائي، عاميانه
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 اثـر  Cyrano de Bergerac) 1897(»سـيرانو دو بـرژراك  «نمونه ديگـري از آن را در  

سيرانو در قطعه شعر بلندي بر بزرگ بودن . توان يافت ميEdmond Rostandادمون رستان 

اش هاي متنوع، از بينـي    نمايد كه ديگران به شيوه    اش اذعان دارد و با تغيير لحن وانمود مي        بيني

.كنندتقاد ميان

توان به تقليد از نويسنده مورد علاقه خود پرداخت، او را بهتـر شناسـاند و       در بازنويسي مي  

مثلاً پروسـت از سـبك و سـياق بـالزاك، فلـوبر، سـنت بـوو،                 . يا برعكس دست به تمسخر او زد      

هـايش آشـكار  كنـد و برخـي از خصوصـيات آنـان، در نوشـته          ديگران تقليد مي  برادران گنكور و  

.گرددمي

نويسـنده بـه    . بازنويسي متن ممكن است به قصـد آموزشـي و يـا انتقـادي صـورت گيـرد                 

بالزاك در خلاصه مفصـلي  . زندپردازد و يا بر عكس به شرح و تفسير دست مي         تلخيص متون مي  

 را قهرمان اصلي داسـتان  La Sanseverina اثر استاندال، لاسانسورينا »راهبه صومعه پارم«از 

گو ــــريس دل دنـــــرمان اصــلي فابـــــي كنــد، در حاليكــه بــه نظــر اســتاندال، قهقلمــداد مــ

Fabrice Del Dongoاين جابجائي نظر گاه نيز در اثر تعبير و نقد داستان صـورت  . باشد مي

.پذيرد و حكايت از برداشتي ديگر داردمي

خصــيت ش«: نويســدمــي) 1925( مــولير »دن ژوان« در نقــد Labrousseپــل لابــروس 

ابـديت  (...) ران است ولي از آن بابت شـرمگين نيسـت           او شهوت . ژوان چندان پيچيده نيست   دن

يك زن براي او كافي نيسـت، بـراي او ده زن لازم             . (...) شودبراي او در همين دقايق خلاصه مي      

).113، ص 2001ها، بازنويسي(» انداست، صد زن لازم است، تمام زنان لازم

 در  Lassalle در نقـد كـارگرداني ژاك لاسـال          Cournot نـام كورنـو      منتقد ديگري بـه   

 مغاير با قانون است زيرا در آن، دوئل وجـود دارد كـه       دن ژوان «: نويسدكمدي فرانسز چنين مي   

دو همسـر داشـتن، آدمكشـي، فريـب و آدم ربـائي، حتـي            .در آن زمان مجازات آن، اعـدام بـود        

 مولير همه ايـن كيفرهـا را يـك جـا جمـع           دن ژوان .نپرداختن قرض نيز مستوجب مجازات بود     

).504، ص 2002 نوامبر بوطيقا،(» كرده بود و اغلب موارد كفر آميز را در خود داشت
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»دن ژوان مـولير   «دربـاره    در اثـري بـه نـام         Schererمنتقد سـومي بـه نـام ژاك شـرر           
 نكنيم و چيزي را كـه  بهتر است درس آشكار اين نمايشنامه را بپذيريم، غرض ورزي   «: نويسدمي

كفـر و  . عنـوان كـردن ايـن درس بسـيار سـاده اسـت      . مولير نگفته اسـت، در دهـانش نگـذاريم      

ها و خطاهاي او مسلماً مجـازات عبـرت انگيـز خداونـد را طلـب                خدانشناسي دن ژوان و شرارت    

نجبـا و  در نتيجه اين نمايشنامه فقط براي خدا و نه مخالف او نوشته شده، نه به خـاطر                 . كندمي

ايـن اثـر مخـالف    . Sganarelleيا مخالفان آنهاست، نه براي دن ژوان است و نه براي اسگانارل          

همـان،  (» خدانشناسي است و براي بينندگان نمايشنامه مـولير، امـري اسـت كـاملاً پـذيرفتني               

).113صفحه 

كه نقاب آيد سرانجام، تأويل روانشناسي ادبيات نيز نوعي بازنويسي متن اصلي به شمار مي

)132، ص 1996ادبيات و روانكاري،(سازد گيرد و اصول انكار شده را آشكار ميها برمياز چهره

گيري نتيجه

. گـردد همانطور كه مشاهده شد تكرار صداها و الفاظ موجـب پيـدايش آهنـگ كـلام مـي                 

 ابـزار  بخشـد و تنهـا  تكرار به طرز گريز ناپـذيري بـه مـتن انسـجام مـي           «: گويدميشل شارل مي  

اي بـر بررسـي متـون،     مقدمـه (» آيـد مناسبي است كه در توصيف و تحليـل مـتن بـه كـار مـي               
.)50، ص 1995

بـاز نوشـتن   بـه معنـي     بدين ترتيب نوشـتن     . شوداي مي بازنويسي نيز باعث خلق آثار تازه     

مـثلاً  . انـد آيند از آثار گذشتگان خود متأثر شـده       بديل مي اغلب آثاري كه به نظر بكر و بي       . است

تريسـترام  «زنـدگي و افكـار      خواننـد، از    اثر ديدرو را كه سر چشمه رمان نو مي        »ژاك تقديرگرا «

، الهام گرفته است و از ساختار رمانهـاي ماجراجويانـه اسـپانيائي در    Sterneاثر استرن   »شاندي

د و پاسخي بـه     گيرمند شده، ليكن رمان زمان خود را به باد تمسخر مي          اواخر قرن شانزدهم بهره   

اما مهم اين اسـت كـه ديـدرو بـا نظـم و ترتيبـي كـه بـه ايـن                      . دهد ولتر مي  »كانديد«داستان  

.بخشد، در سبك داستان نويسي، نوآوري به ارمغان آورده استبازنويسي مي
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تـر و   نوسازي هر شيئي قديمي باعث پيدايش اشيائي پيچيده       «: گويدهمانگونه كه ژنت مي   

بـر روي يـك پوسـت چرمـي يـا        . گيـرد  تمام ادبيات، از بازنويسي نشأت مي      .گرددتر مي دلنشين

نشـيند و موجـب يـك بازنويسـي ديگـر           صفحه كاغذ، متني بر روي يك يا چند متن ديگـر مـي            

).131ها، ص بازنويسي(» شودمي

، اسـطوه   » رب گريـه   هـاي كنپاك«. خوردهاي بازنويسي به چشم مي    در رمان نو نيز نشانه    

»هــ ـايليـاد و اديس   «استان، در   ـــ ـاي كـه در دوران ب     بخشـد، اسـطوره   يت مي ــ عين پ را ـــادي

 اثر سـوفكل پديـدار گشـت و در قـرن            »شاهاديپ«،مطرح شد، در تراژدي   ) م.رن هشتم ق  ـــق(

كوكتــــو . اي از آن ارائــــه كــــردنــــوزدهم فرويــــد، پــــدر روانكــــاوي، برداشــــت تــــازه

، اديـپ را بـه      »آنتـي گـون   «در  ) 1910-1987( و آنـوي     »ماشين جهنمي «در  ) 1963-1889(

را براي اپـرا نوشـت، راسـين در         ) Thésée )1675»تزه«از طرف ديگر كينو،     . نمايش درآوردند 

هـاي  اي نمادگرايانه او را براي بيان تشويشاز او ياد كرد، ژيد به شيوه  ) 1677(»فدر«نمايشنامه  

شـل بوتـور افسـانه تـزه و چهـره مـذهبي       مي) 1957 (»روزانهبرنامه«شخصي خود برگزيد و در     

.قابيل را دوباره زنده كرد

به عنوان مثال شاعران همه از درد عشـق و      . نويسندمضامين شاعرانه را نيز هر بار از نو مي        

:اند اما اين بازنويسي، تكراري نيستسوز هجران بسيار گفته

ه هر زبان كه تو دانييكيست تركي و تازي در اين معامله        حديث عشق بيان كن ب

)614، ص 1373حافظ، (
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